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Abstract 

Hawrami is an old Iranian language. In this study, the linguistic phenomenon of 

“reduplication” is studied in this language. The data of the research is obtained in a 
fieldwork, and in conversation with the speakers of a variety of Hawrami called 

"Hawrami-e Takht" (Hawrami of Takht), which is spoken in several villages in Sarvabad 

county of Kurdistan province in Iran. The main goal of the research is to understand the 

functions of reduplication in Hawrami. Methodologically, this research is an inductive 

one, and from the viewpoint of method, it is a descriptive–analytic study. The analyses 

and studies of the research indicate that “complete” and “incomplete” reduplication in 

Hawrami have various manifestations, but complete reduplication of verbs seems special 

to Hawrami, and no parallel can be found for it in Persian. On the other hand, examples 

provided for the nominalization function of reduplication in this article are similar to 

those that can be found in some other Iranian languages. In addition, examination of 

some constructions resulting from incomplete reduplication in Hawrami shows that the 

inflectional sign of grammatical gender, which in its absolute form appears in feminine 
gender, is lost or appears in a different way in the construction resulting from 

reduplication.  
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1. Introduction 

Reduplication is one of the topics that researchers pay attention to extensively 

in recent decades. There are two main kinds of reduplication, partial 

reduplication and complete reduplication. In different languages, 

“reduplication” is used to transfer specific kinds of meaning and to put 

emphasis on a meaning. In addition, different languages have similarities in 

forming reduplicated constructions and in their mechanisms and functions. In 

this article, reduplication in Hawrami, a North-Western Iranian language, is 

investigated.  

Research Question(s) 

The two main research questions of this article are: 

1) What are the functions of reduplication in Hawrami? 

2) Which of the characteristics or functions of reduplication in Hawrami 

seems to be specific to this language and cannot be found in Persian? 

2. Literature Review 

There are several studies about reduplication in Iranian languages. 

Reduplication is also studied in a number of the non-Itanian languages spoken 

in Iran. In studies conducted on reduplication in the Hawrami, or the 

references made to reduplication in this language, we can mention Zahedi 

(2007), who, in a brief descriptive article, examined “reduplication” in the 

“Hawrami Dialect”. Zahedi’s research shows that in verbs, adjectives, and 

nouns of the “Hawrami Dialect”, reduplication can be used to express 

“continuity”, “habitual action”, “emphasis”, “intensity”, “anger”, and 

“protest”. Amini (2021), in an article titled “An analysis of common functions 

of reduplication in a number of languages and dialects of Iran”, provides 

examples for reduplication in the Hawrami language. 

 

 

https://jill.shirazu.ac.ir/article_6397_575be5f388fa47704245544f28310b02.pdf?lang=en
https://jill.shirazu.ac.ir/article_6397_575be5f388fa47704245544f28310b02.pdf?lang=en
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3. Methodology 

This research is based on the examination of data collected from one of the 

dialects of the Hawrami. Therefore, methodologically, the research is 

inductive. And, since the discussions and generalizations of the study are 

based on description and analysis, it is a descriptive-analytical study. The data 

comes from the “Hawrami-e Takht” dialect spoken in the region known as 

Hawraman-e Takht, divided between Kermanshah and Kurdistan provinces in 

Iran. More specifically, the data comes from the Sarvabad variety of the 

Hawrami spoken in parts of Sarvabad county in Kurdistan province. Since one 

of the authors is a native speaker of the language, his linguistic intuition has 

been used as a standard for verifying the accuracy of the data. The speakers 

whose data were analyzed were aged 15 to 70 years old.  

 

4. Results 

This article shows that in Hawrami, reduplication is used to form adverbs of 

degree, manner, and quantity. In such cases, the function of reduplication is to 

intensify meaning or add a kind of emphasis to the element that serves as the 

basis for reduplication. The article also indicates that in Hawrami, reduplication 

is used to form distributive numbers, whose function is to categorize things and 

indicate the order of matters. Additionally, we found that in Hawrami, 

reduplication is used to form a type of clause that has an emphatic function and 

is specifically employed for prohibition and reprimanding the addressee. In 

Hawrami, adjective repetition is another example of the manifestation of 

reduplication, aimed at adding an emphatic meaning to the base. Another 

important function of reduplication in Hawrami is to express continuity and 

emphasis through the repetition of the verb. The mechanism of partial 

reduplication also has functions in Hawrami, including referring to various kinds 

of things and matters, adding an emphatic meaning to the base, or drawing 

attention to a particular event or occurrence. Therefore, considering the research 

data, it can be said that reduplication has significant functions in the Hawrami  
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 چکیده 
بررسی و تحلیل شده است.   اين زبانسازی« در  »دوگان   پديدة در اين مقاله،های کهن ايرانی است.  هورامی يکی از زبان 

است که در شماری  آمده   دست وگو با گويشوران گونۀ »هورامی تخت« به های پژوهش به روش میدانی و در گفت داده 

استان کردستان بدان سخن گفته می از آبادی  شناخت کارکردهای    ،شود. هدف اصلی مقالههای شهرستان سروآباد 

شناسی از گونۀ استقرايی و از نظر روش، از نوع توصیفی  اين پژوهش، به لحاظ روش   هورامی است.   زبان  سازی دردوگان 

سازی کامل و ناقص در هورامی  دهد که هر دو گونۀ دوگان های اين پژوهش، نشان می ها و بررسی تحلیل   و تحلیلی است.

رسد و همانندی برای آن در  نظر می در هورامی متمايز به   سازی کامل فعل نمودهای گوناگونی دارند. در اين میان، دوگان 

ده  سازی در اين مقاله به دست دا ساز دوگان هايی که از کارکرد اسم از سوی ديگر، نمونه   توان يافت. زبان فارسی نمی 

های  بررسی برخی از ساخت   شود. های ايرانی ديده می هايی است که در شمار ديگری از زبان شده است، همانند نمونه 

علامت تصريفی جنس دستوری که در اين زبان در حالت  دهد که  نشان می  نیز  سازی ناقص در هورامی برآمده از دوگان 

 شود.  رود، يا به گونۀ ديگری ظاهر می يا از میان می   سازی شود، در ساختِ حاصلِ دوگان مطلق در جنس مؤنث ظاهر می 

 

    معنا. ، واژهساخت  ، های ايرانیزبان   ،هورامی  ، سازیدوگان  های کلیدی: واژه 
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 مقدمه  .۱
ويژة   پديده سازکِار  زبانیبرخی  توجه  های  آن   پژوهشگرانويژة  ،  استبه  داشته  پیِ  در  را  بررسی  .  ها 

ها  تری از آن موجب به دست دادن تحلیل و تبیین دقیق ،  های مختلفهايی در زبان مند چنین پديده چارچوب 

های زبانی که بسیار  پديده میان  . از  رساندانسان ياری می   نها در زبا کارکردهای آن شود؛ و به شناخت  می 

  و توان به تکرار »کامل«  می   ،کلی   طوربه   . اين پديده را،« است 1سازی مورد توجه پژوهشگران بوده، »دوگان 

 تعريف کرد.  ،واژی يا معنايی »ناکامل« يک عنصر زبانی، با هدفی ساخت 

ها سازکار توان گفت در همۀ زبان انجام شده است، می  ة زبانیهايی که دربارة اين پديد با توجه به پژوهش 

رسد نظر می سازی در انتقال معنا دارد و پیوندی که به شود. کارکردهای مختلفی که دوگان سازی ديده می دوگان 

دوگان  در  معنا  انتقال  پديده سازِکار  با  جمله سازی  از  دارد،  ادبی  آفرينشگری  و  تصويرگونگی  هايی همچون 

رسد ای که به نظر می شناسی، علوم شناختی و ادبیات به اين پديده است؛ پديده هایِ توجه پژوهشگران زبان دلیل 

افزون   تری دربارة سِرشت زبان انسان دست يافت. های کلی ها و تعمیم بینی توان به پیش از رهگذر بررسی آن، می 

خاطر جايگاه خاص خود، به احتمال هايی که به ها، بررسی سازِکارها و پديدهای زبانی و ادبی، در زبان بر اين 

اند تری را در خود حفظ کرده های کهن تری دارندـ و بر همین مبنا به احتمال زياد ويژگی کارانه بسیار رفتار محافظه 

تری از مراحل آغازين زبان انسان به ما ارائه کند. وير روشن تواند تص ای دارد؛ بدين دلیل که می ـ اهمیت ويژه 

هاست. اين زبان که در شاخۀ شمال های ايرانی، هورامی از اين دست زبان توان استدلال کرد که در میان زبان می 

های کهنی را در خود  (، ويژگی Mahmoudveysi & Baily, 2019های ايرانی جای دارد )نک.  باختری زبان 

های  شاخۀ رسد که موقعیت ادبی اين زبان، جايگاه خاصی به آن در پیوند با ديگر زبان نظر می حفظ کرده و به 

 های مختلف زبان کُردی، بخشیده است. های ايرانی، ازجمله گونه شمال باختری زبان 

های زبان هورامی گردآوری شده  شود که از يکی از گونه هايی انجام می اين پژوهش بر پايۀ بررسی داده 

جا که  شناسی، اين پژوهش از نوع استقرايی است؛ و از آن توان گفت که از منظر روش است؛ از اين رو، می 

تعمیم بحث  می ها و  تحلیل است،  پژوهش مبتنی بر توصیف و  پژوهشی  های  به لحاظ روش،  که  گفت  توان 

« از  2ها برآمده از گونۀ »هورامی تخت«، در محدودة روستاهای »هورامان تخت توصیفی ـ تحلیلی است. داده 

 
1 reduplication  
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ور بومی  که يکی از نويسندگان مقاله گويش توابع شهرستان سروآبادِ استان کردستان است؛ و با توجه به آن 

ها  های آن گويشورانی که داده ها قرار گرفته است.  اين زبان است، شمَ زبانی او معیار سنجش درستی داده 

رده  داشته   70تا    15های سنی  بررسی  تحلیل شده است، در  قرار  داده سال  بحث اند.  اقتضای  به  و  ها،  ها 

يا پاره ، واژه شده از نوع واژه های ارائه تحلیل  های  اند که نمونه تری بوده گفتارهای بزرگ های ترکیبی، جمله 

 ها بررسی و تحلیل شده است.  سازی در آن دوگان 

سازی در اين  که تاکنون پژوهش کامل و جامعی دربارة دوگان آن ، و با توجه به آنچه گفته شد با توجه به  

؛ با در نظر داشتن دو  شود می در اين زبان بررسی    است، در اين پژوهش، اين پديده نشدهزبانِ ايرانی انجام  

يا    هاويژگی کدام يک از  سازی در زبان هورامی چه کارکردهايی دارد؟ ب.  پرسش کانونی زير: الف. دوگان 

ای برای آن در زبان  توان نمونه رسد و نمی نظر می سازی در هورامی، خاص اين زبان به دوگان   کارکردهای

 ؟ فارسی پیدا کرد 

 

 نظری پژوهش  چارچوب  .2
بررسی کرده که خود دربردارندة رويکردهايی   4واژة توزيعی را در چارچوب ساخت سازی  دوگان   3فرامپتون 

پديده است.   اين  به  اين میان،  چند  ای، نگاه رويکردهای  ( کوشیده است، به شیوة مقايسه 2011)  5هاگنِدر 

سازی،  ( نیز برای بررسی دوگان 2005)  6سازی را بررسی کند. اينکلاس و زولواژة توزيعی به دوگان ساخت 

ساخت  تکرار  مشخصه رويکرد  معنايی  ـ  کرده   7ها واژی  اختیار  کُپی را  رويکرد  آن  مقابل  در  که  شدن  اند 

 قرار دارد.   8شناختی واج 

( از اين  1990)   9ای که ينِسنِبندی سازی در زبان هورامی بر پايۀ تعريف و دسته در اين پژوهش، دوگان 

داده است، بررسی و تحلیل می  ينِسِن )همانپديده به دست  سازی را همانند  (، دوگان 63- 73  ، صص.شود. 

داند. از ديدگاه او، »هر فرايند  « می 13واژی «، »فرايندی ساخت 1۲« و »ادغام 11ها«، »گردش واکه 10ونَدافزايی»میان 

واژ ـ معمولاً يک  يک تک   14توان به عنوان روندی تعريف کرد که در همان حال که شکل واژی را می ساخت 

سازی فرايندی  (. بر اين مبنا، دوگان 63 ، ص.افزايد« )همانکند، معنايی نیز به آن می را دگرگون می   - 15ستاک

واژی که اين فرايند دربارة آن عمل کرده است، معنايی  واژی است که پس از دگرگون کردنِ شکلِ تک ساخت 
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 افزايد. هم به آن می 

و آن    داند« می 16واژی ای ساخت واژ برای بیان مقوله سازی را »تکرار همه يا بخشی از يک تک ينِسنِ دوگان 

سازی کامل« را  (. به باور او، »دوگان 68  ، ص. « تقسیم کرده است )همان 18« و »ناقص 17به دو گونۀ »کامل   را 

  ۲0شده سازی واژ دوگان « قلمداد کرد، »... فرايندی که در آن تک 19سازی مثابۀ فرايند »ترکیب/ مرکب توان به می 

دوگان  در  ترتیب،  همین  به  است«.  شده  ترکیب  خودش  دوگان با  بخش  ناقص،  می سازی سازی  تواند  شده، 

سازی  واژ پايه افزوده شده باشد )همان(. به سخن ديگر، دوگان وند« يا »پسوند« به تک عنوان »پیشوند«، »میان به 

 تواند به سه صورت »پیشوندی«، »میانوندی« و »پسوندی« محقق شود.  ناقص می 

اشاره می به  ينِسِن  که دوگان لحاظ کارکردی،  می کند  بیفزايد. برای  سازی  پايه  به  زيادی  معناهای  تواند 

ای  سازی موجب تشديد معنای پايه در زبان انگلیسی، دوگان   thick-thickشدة  سازی نمونه، در صورتِ دوگان 

رايج   در زبان فرانسه  bو   aهايی همانند موارد شده که دربارة آن عمل کرده است. به همین ترتیب، در جمله 

)»سخت«(، موجب تشديد    dur)»زيبا/ قشنگ/ جذاب«( و    beauهای  سازی کامل واژه کانادا، دوگان   ۲1کِبکِ  در

 (: 69- 68  ، صص.معنايی منفی در جمله شده است )همان 

a. Il est pas beau beau.  )»او جذاب نیست، زشت است«( 

b. C’était pas dur dur.  )»سخت نبود، آسان بود«( 

هايی  تر است. او نمونه سازی کامل رايج سازی ناقص از دوگان به باور ينسنِ، شايد بتوان گفت که دوگان 

اند و معنای  صورت پیشوندی يا میانوندی محقق شده سازی ناقص از چند زبان ارائه کرده که به از دوگان 

اند. افزوده شدن معنای »تحبیب« يا »صمیمت« به پايه  ای »تحبیب« و »صمیمیت« را به پايه افزوده جمع يا گونه 

نتیجۀ دوگان  همچون  در  مواردی  دوگان  Fifineسازی، در  و  Joséphineشدة نام خاصِ  سازی )صورت   )

Lolo   صورت دوگان( شدة نام خاصِ  سازیLorraine در فرانسۀ کبکی و فرانسۀ معیار ديده می ) شود )همان  ،

 سازی دارد. ( که اين نیز گواه ديگری است بر کارکردهای گوناگونی که پديدة دوگان 71  ص.

 

 پیشینۀ پژوهش  .۳
کارکردهای آن نیز توجه داشته  به  سازی نظر کرده و   به دوگان   شناسانه (، با نگاهی زبان 1393ماهوتیان )
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(، رضايتی  2006آبادی و همکاران )(، غنی 1390(، شقاقی و حیدرپور بیدگلی ) ۲010نژاد ) خانجان و علی است.  

  1395(، سلندری رابُری و همکاران ) 1394(، محمودی بختیاری و ذوالفقار کندردی ) 1394خاله و سلطانی ) کیشه 

(،  1398(،  و شاهوردی شهرکی و همکاران )1398نژاد و همکاران ) (، رحمتی 1395الف و ب(، دبیرمقدم و ملکی ) 

اند. در اين  شناسی نوين بررسی کرده سازی را در چارچوب زباندوگان  در ايران هايی هستند که از پژوهش 

ها، سازِکارهای معنايی، واجی، نحوی و صرفی خاص اين پديده يا کارکردهايی که در زبان  دست پژوهش 

 ی شده است. شناسی، بررس گیری از مفاهیم زبان فارسی دارند، با بهره 

زبان  ديگر  گويش دربارة  و  ايرانی نیز پژوهش ها  نظريه های  انجام  های زبان هايی در چارچوب  شناسی 

ها  ( که موضوع آن 1399( و ديانت ) 1398توان به نجاری و صديقی )ها، می گرفته است. از میان اين پژوهش 

(  139۲( که موضوع آن بررسی تکرار در تالشی است، فیاضی ) 1396تکرار در لاری است، شیخ سنگ تجن )

سازی در لری دهلرانی  ( که موضوع آن دوگان 1399افشار و روحی )   که موضوع آن تکرار در گیلکی است، 

 های لکَی بررسی کرده، اشاره کرد. سازی را در يکی از گونه ( که دوگان 1395و حیدری )  است،

سازی، بررسی اين پديده در زبان کردی است.  شده دربارة دوگان های انجام موضوع شماری از پژوهش 

اند. ازجمله  بررسی کرده   ۲۲(، »تکرار« را در کردی بر پايۀ نظريۀ بهینگی 1395ياری ) نژاد و الله برای نمونه، رضی 

اساس الگوهای ساختاری   اين است که »... انواع مختلف فرايند تکرار در زبان کردی بر  نتايج اين پژوهش 

ها در هر نوع از فرايند تکرار در زبان  کنند. ]و[ محدوديت های خاصی تبعیت می خاصی که دارد، از محدوديت 

سازی را  ( دوگان 139۲راد )مهند و محمدی (. راسخ 59  ، ص.مراتب خاص خود را دارند« )همان کردی سلسله 

اند. اين پژوهش رويکردی تطبیقی به موضوع  به لحاظ »صوری و معنايی«  در کردی سورانی بررسی کرده 

سازی را در کردی سورانی، در مقايسۀ با فارسی بررسی کند. تفرجی يگانه و  داشته و کوشیده است دوگان 

ها برای اين کار،  اند. چارچوب نظری آن سازی را در کردی کلهری بررسی کرده ( نیز دوگان 1396فر ) جهان 

بوده  بهینگی  بیِلی  نظريۀ  گوارجوب2018) ۲3است.  »گورانی  برای  که  دستوری  در  نیز  به  ۲4(  نوشته،   »

به دوگان  ساخت سازی  فرايندهای  از  يکی  نمونه   ۲5واژی عنوان  و  کرده  اشاره  زبانی  گونۀ  از  اين  هايی 

 سازی ناقص و کامل را در آن به دست داده است.  دوگان 

های ايرانی با  که به پیشینۀ پژوهش دربارة زبان هورامی اشاره کنیم، و با توجه به پیوند زبان پیش از آن 
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المعجم  ترين منبع اطلاعات دستوری زبان فارسی، يعنی  در کهن يکديگر، جای دارد به اين نکته اشاره کنیم که  

ای  ( اشاره مقدمه   هشت  ، ص.1388؛ زينمی شندونی چینی، 38 ، ص.138۲)طباطبايی،   فی معايیر اشعار العجم

شود )نیز ر.ک.  گونه که در اصطلاحات سنتی رايج است، يعنی »اتباع«، »تکرار«، يافت نمی سازی، يا آن به دوگان 

اين بدان معنی نیست که اين فرايند در منابع کهن حوزة  اما  (.  ۲87  –  ۲۲9  ، صص.1388قیس رازی،    شمس 

،  ديوان لُغات الترُک ؛ بدين دلیل که برای نمونه، محمد کاشغری در  ۲6فرهنگی و تمدنی ايران ناشناخته بوده است

( توضیحاتی داده  139۲سازی ناقص در ترکی )در اين زمینه نگاه کنید به امینی  دربارة گونۀ خاصی از دوگان 

در  که  با وجود آن  (. 466- 67  ، صص.1375که گواه شناخت روشن او از اين فرايند در ترکی است )کاشغری،  

(  135۲، يا حتی در مواردی همچون خانلری ) نشده است سازی«  »دوگان   اشارة مستقیمی به دستورهای سنتی،  

دهد که به  نشان می منابع،  دست  بررسی اين    ،شود می ها ديده ندر آن نیز  سازی  های دوگان اثری از مصداق 

آواهای زبان فارسی  ( نام 1375. برای نمونه، وحیديان کامیار )است های ديگری اشاره شده  اين پديده زير عنوان 

بندی کرده است. بخشی از  های تقلیدی« و »اصوات عاطفی« تقسیم های طبیعی«، »واژه را در سه طبقۀ »واژه 

دهند که شمار  ها نشان می سازی هستند. اين نمونه اند، مصداق دوگان هايی که در اين سه طبقه قرار گرفته نمونه 

نام سازی دوگان  از  برآمده  چشم هایِ  فارسی  زبان  در  نام آواها  کارکرد  به  توجه  با  است.  در  گیر  آواها 

توان تعمیم داد. ذاکری  های ايرانی نیز می گیری را به ديگر زبان رسد که اين نتیجه نظر می سازی کامل، به دوگان 

هايی  مند، تقريباً تمام موارد »اتباع و مهملات«  فارسی را ضبط و تحلیل کرده و نمونه ( نیز با ديدی روش 1381)

، معروف به  دستور زبان فارسیهای ايرانی نیز به دست داده است. در  ها و گويش از اين پديده در ديگر زبان 

ومان«، »دادوستد« و ... آمده است  ، در ذيل اسم مرکب مواردی همچون »زدوبند«، »کاروبار«، »خان پنج استاد

ده،  پنج، ده شود: پنج (؛ در ذيل عدد توزيعی تکرار عدد به شکل دوگانه ديده می 44  ، ص.1373)قريب و همکاران،  

سازی  ( و در بخش قید، در ذيل قیود مقدار و قیود ترتیب، مصاديقی ديگر از دوگان 13۲  ، ص. صدصد )همان 

يکان؛ قیود وصف:  دسته، يکان آيد: قیود مقدار: سراسر، جوَجوَ؛ قیود ترتیب: پیاپی، دمادم، دسته به چشم می 

های مختلف زبان فارسی  سازی در حوزه دهندة کاکردِ فعال دوگان ( که همگی نشان ۲01  ، ص.لنگان )همان لنگ 

ها سازی بهره نگرفته و آن های دوگان ای برای اشاره به مصداق( از اصطلاح يگانه 138۲هستند. فرشیدورد ) 

های مختلفِ ساخت  سازی را ذيل عنوان های زيادی از دوگان اما مصداق   ،را نیز ذيل عنوان مستقلی نیاورده 
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توان نتیجه گرفت که فرشیدورد  شده، می های ارائه بندی کلمه آورده و توصیف کرده است. با توجه به دسته 

 ای از ساخت مرکب قلمداد کرده است. سازی را نه فرايندی مستقل، بلکه گونه دوگان 

هايی از  (، نمونه 1349( و فقیهی ) 1374(، ارژنگ ) 138۲پور ) دستورنويسان سنتی ديگری همچون خیام 

اند و جداگانه به اين فرايند  سازی را در زبان فارسی، در ذيل عناوين ساخت مرکب يا صوت آورده دوگان 

آواها  های مرکب و نام هايی که در ذيل ساخت (، افزون بر نمونه 1390اند. اما انوری و احمدی گیوی )نپرداخته 

اند، در عنوانی جداگانه ذيل »اِتباع« به مواردی که به اتباع و مهملات معروف است،  ( آورده 110و    109صص.  )

اند  ها يا بیان نوعی مفهوم جنس و قسم« دانسته پرداخته و کارکرد آن را »برای تأکید و گسترش معنی آن 

اتباع را ت168  ، ص.1397(. نیکوبخت )109-105صص.  ) دانسته است.  أ ( نیز کارکرد  کید يا گسترش معنی 

سازی  ای تابع فرايند دوگان های فارسی را که به گونه المثل ( هم ساخت بسیاری از ضرب 1391شفیعی کدکنی ) 

داند و نه لزوماً ارتباط معنايی میان  و تکرار آوايی هستند، ناشی از جذابیت موسیقايی آوای تکرارشونده می 

معنی کودکانه، موسوم به »هیچانه« تابع اين فرايند هستند،  اجزای معطوف. به باور او، بسیاری از شعرهای بی 

  ، ص. 1391. شفیعی کدکنی، نک های ايرانی رايجند ) ها و گويش اشعاری همچون »اتل متل توتوله« که در زبان 

407-  4۲۲ .) 

هايی که در برخی  سازی در زبان هورامی انجام شده، يا اشاره هايی که دربارة دوگان در پیوند با بررسی 

در مقالۀ توصیفی  اشاره کرد که  (  1386زاهدی )ها به اين پديده در زبان هورامی شده، نخست بايد به  پژوهش 

دهد  نشان می   . پژوهش زاهدیسازی )تکرار(« را در »گويش اورامی« بررسی کرده است »مضاعف   ،کوتاهی 

اسم ها، صفت که در فعل  و  اورامی«، مضاعف ها  می های »گويش  »استمرار«،  سازی  معنایِ  بیان  برای  تواند 

  ، صص. 1400»عادت و رفتار معمول و يا تأکید«، »شدت يا تأکید«، و »عصبانیت و اعتراض« به کار رود. امینی )

هايی را  سازی در چند زبان و گويش رايج در ايران«، نمونه وگان ( نیز در مقالۀ »کارکردهای مشترک د 86-84

های خاص اين  دهندة ويژگی از نوع اتباع« در زبان هورامی تحلیل و بررسی کرده که نشان   سازی از »دوگان 

 پديده در زبان هورامی است.  

درمی  آمد،  پژوهش  پیشینۀ  مرور  در  بالا  در  آنچه  به  توجه  پژوهش با  وجود  با  که  به يابیم  نسبت  های 

گويش سازی در زبان پُرشماری که دربارة دوگان  و  انجام شده است  ها  ايرانی  که  تا آن   - های مختلف  جا 
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سازی در زبان هورامی انجام نشده  تا کنون پژوهش جامعی دربارة دوگان   –دانند نگارندگان اين پژوهش می 

 است. بنابراين، انجام پژوهش کنونی، در راستای پر شدن اين خلأ پژوهشی است. 

 

 هاتحلیل و بررسی داده  .4
دوگان  »ناقص«  و  »کامل«  شکل  دو  هر  هورامی،  می در  ديده  نمونه سازی  نخست  زير،  در  های  شود. 

 . ۲7سازی ناقص را در آن زبانهای دوگان کنیم، سپس نمونه سازی کامل را در هورامی بررسی می دوگان 

 

 سازی کامل در هورامی دوگان  . 4-۱

شود. در کارکرد قیدساز، ساخت  سازی کامل در ساخت قید ديده می در هورامی، يکی از کارکردهای دوگان 

گونه  سازی در اين  صورت قید مقدار نمود پیدا کند. به لحاظ کارکردی، دوگان شده ممکن است به سازی دوگان 

رو،  يابد. ازاين مقدار قید افزايش می   ،سازی شود. در واقع، با دوگان موجب افزايش و تشديد معنای پايه می   موارد

 واژی دارد هم معنايی: جا هم کارکرد ساخت سازی در اين دوگان 

1a. /fɪra xɪwɑ/  )خیلی خنديد( 

1b. /fɪra fɪra xɪwɑ/  )خیلی زياد خنديد ( 

2a. /teːr-ɪm wɑrd/  )سیر خوردم/ شدم( 

2b. /teːrteːr-ɪm wɑrd/   )سیرِ سیر شدم(   

3a. /wɪrd ɡiːwɑwa-kam janɑ/  )گیاه را خُرد ريز کردم( 

3b. /wɪrd wɪrd ɡiːwɑwa-kam janɑ/ )گیاه را خُردخرُد ريز کردم( 

شود  تواند بیش از دو بار تکرار می تر به معنای پايه، پايه می در کارکرد قیدی، با هدف افزودن تأکید بیش 

سازی، آن باشیم. در واقع، به لحاظ نظری، محدوديتی بر  گان سازی، و حتی بیش از سه گان و ما شاهد سه 

 تکرار پايه وجود ندارد:  

4. /fɪra fɪra fɪra kam ɑwiː mɪj-a/ )خیلی خیلی خیلی کم آب بريز(  

عنوان قید کاربرد دارد.  شدة آن به سازی رود، و تنها شکل دوگان کار نمی عنوان قید به تنهايی به گاه پايه به 
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هم موجب دگرگونی معنای    ،شود سازی هم موجب تغییر مقولۀ دستوری پايه می درواقع، در اين موارد، دوگان 

 آن:  

5. /nɪm nɪm waʃt wɑr-oː/  َبارد( نمَ باران می )نم  

6. /kɪlū kɪlū warw-a wɑr-oː/  بارد( گلوله برف می )گلوله  

سازی کامل برای ساخت قید حالت و کیفیت  افزون بر قید مقدار که ذکر آن گذشت، در هورامی، از دوگان 

می  گرفته  بهره  بیش نیز  در  پايه  ساخت  حالت،  اين  در  ساخت  شود؛  است.  قید  يا  صفت،  اسم،  مواقع،  تر 

 شود:  شده به شیوة زير ساخته می سازی دوگان 

 + همان اسم / صفت/ قید   aاسم / صفت/ قید + 

شود  شده وارد نمی سازی در میان دو جزء ساخت دوگان   aالبته اگر واژة پايه به واکه ختم شود، ديگر  

سازی اسم ديده  ای از ساخت قید حالت از رهگذر دوگان ( نمونه 7های زير، در ) (. در داده 8)نگاه شود به مورد  

ای از ساخت قید  ( نمونه 9سازی قید؛ و در )ای از ساخت قید حالت از رهگذر دوگان ( نمونه 8شود؛ در )می 

 کیفیت از رهگذر تکرار صفت:  

7. /tars-a-tars ɑmɑ-wa dɪmɑ/  )در حالی که ترسیده بود برگشت عقب(  

8. /dɪmɑ-dɪmɑ ɡeːɫɑwa/    عقب برگشت()عقب  

9. /ʃɪl-a-ʃɪl nɑn waroː/    خورد(يواش غذا می )يواش  

سازی،  هايی که کارکرد قیدی دارند، گاه به پايان جزءِ نخست ساخت حاصل از دوگان شده سازی در دوگان 

a  شود؛ در اين حالت ترکیب آوايی افزوده میaj  شود:  به پايان واحد دوم افزوده می 

10. /wɪrd-a wɪrd-aj da-ʃ pana/ کم/ خرُدخرُد بهِشِ بده(  )کم    

11. /nɪm-a nɪm-aj wɑrō/    بارد(نمَ می )نمَ 

رسد  نظر می شود که به سازی افزوده می به پايان واحد نخستِ ساخت حاصل از دوگان   aگاه نیز تنها  

 واجی میانجی باشد: 

11. /ʃɑr-a u ʃɑr -ɪm wɪʃkɪn-ɑ/  )تمام شهرها را، شهر به شهر، گشتم( 

12. /hawɑr-a u hawɑr bɑɫɑ-t dɪjɑr-ɑ/  )در تمام يیلاق ها قامتت پیداست؛ سرآمد زيبارويانی ( 
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که دربارة اعداد »دو«  نشیند. چنان می  eːبه جای   a، واج  eːکه در پايان واحدهای مختوم به  نکتۀ ديگر اين 

   و »سه« در ادامه خواهیم ديد.

 شود:  سازی کامل برای ساخت عددهای توزيعی نیز بهره گرفته می در هورامی، از دوگان 

13. /jɪwa jɪwa-j buːs-deː/ يکی بخوابید(  )يکی    

14. /dɪw-a dɪw-a-j b-a-jdeː/    )دوتادوتا بیايید( 

افتد، تبديل علامت تصريفی جمع در دو عدد  سازی اعداد توزيعی می اتفاقی که به لحاظ آوايی در دوگان 

  aاز پايان واژة پايه حذف و جای خود را به   eːشده، علامت جمع سازی در شکل دوگان   ۲8سه« است.و »»دو«  

سازی با  دوگان ( آمده است، ديگر معنای تصريفی جمع ندارد.  13چنانکه در نمونۀ )   aتوان گفت که دهد. می می 

هايی  شود. همچنین، در جمله اعداد توزيعی، در هورامی، همانند فارسی است و عدد بیش از دوبار تکرار نمی 

رود، فعل در پايان جمله بايد به صورت جمع  ها به کار می ای در آن شده سازی های دوگان که چنین ساخت 

 بیايد. 

گونه  شود، بدين جمله نیز بهره گرفته می ای شبه سازی کامل برای ساخت گونه در زبان هورامی، از دوگان 

صوت است جدا    (، بخش غیرفعلی آن را که عمدتاً اسم 16aو    15aهای  که از ساخت جملۀ با فعل مرکب )نمونه 

ها  برند. اين ساخت می کار ( به 16bو    15bهای  جمله )نمونه ساخت و در ساخت شبه کرده، به صورت دوگان 

 عمدتاً معنای نهی دارند:  

15a. /harɑ maka-ra/  )سر و صدا نکن( 

16a. /qeːɾ-a maka-ra/  )سر و صدا نکن( 

15b. /harɑ harɑǃ/  )!سر و صدا نکن( 

16b. /qeːɾ-a qeːɾǃ/    )سر و صدا نکن!(

 روند: می کار ای در ساختِ غیرفعلی فعل مرکب در جمله به شده سازی های دوگان گاهی چنین ساخت 

17. /harɑ harɑ maka-raǃ/  )!سر و صدا نکن( 

18. /qeːɾ-a qeːɾ maka-raǃ/  )!سر و صدا نکن( 

شود که معنای تأکیدی دارد.  افزوده می   dɑجمله که معنای توبیخی و نهی دارد، صوت  گاه به آغاز شبه 
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سازی نقشی ندارد و بیشتر جنبۀ تحذير دارد و در ساخت جملۀ نهی نیز  اين ترکیب آوايی در ساخت دوگان 

 شود:  گفتار می کاربرد دارد و موجب تقويت معنای نهی پاره 

19. /dɑ harɑ harɑǃ/  ( ديگه  )سرو صدا نکن!  

20. /dɑ  mɪɾ-a mɪɾǃ/  )!شلوغ نکن ديگه( 

21. / dɑ taq-a -taqǃ/  )!تق تق نکن( 

يا  (  ۲3و    ۲۲های  )نمونه مترادف    واژة  دو   رسد که حاصل تکرار های توبیخی گاهی به نظر می جمله شبه 

ای  عنصر تکرار و چینش آوايی ويژه   ،هايی های آوايی هستند. در چنین ساخت تکرار يک واژه با برخی دگرگونی 

شود، در خدمت تقويت معنای توبیخی و تحذيری مورد نظر گويشور قرار دارد، و از اين رو  که حاصل می 

 :  ایگزاره معنای تولیدشده معنايی کاربردشناختی است نه 

22. /qeːɾ-a u harɑ!/    )سر و صدا نکن!( 

23. /ɡɪrm u qɑɫ!/  )!سر و صدا نکن( 

بینیم، ساخت اسم )نام جانوران/  های زيادی تجلی آن را می سازی که در زبان از ديگر کارکردهای دوگان 

رسد  آوا يا بخشی از يک واژه است. به نظر می ای از آواها، نام پرندگان/ حشرات/ ...(، از رهگذر تکرار زنجیره 

 هايی اندک برای آن يافت شد: های پژوهش نمونه که در هورامی اين کارکرد چندان فعال نیست و در داده 

24. /ʃiːɾ-ʃiːɾ-kara/    )جیرجیرک(

25. /kaɫ-kaɫawɑj-leː/  جنبانک( ای دمُ )گونه  

26. /taq-taq-kɫɫa/ )مرغ شباويز(     

تر،  يا به سخن روشن   –آواها  سازی نام همین چند نمونه گواهِ آن است که در هورامی نیز از سازِکارِ دوگان 

شود؛ چنانکه  ها بهره گرفته می برای ساخت نام آن   - کنند  رود برخی جانداران تولید می صدايی که گمان می 

-ʃiːɾ/ واژةبه علاوة صفت فاعلی از ريشۀ فعل کردن در هورامی،    /ʃiːɾ/آوای شیر  از تکرار نام   (۲4در نمونۀ ) 

ʃiːɾ-kara/    به معنای »جیرجیرک« )»شیرشیرکننده«( ساخته شده است. در اين ترکیب، خود/ʃiːɾ-ʃiːɾ/   تنهايی  به

رود  آوايی ساخته شده است که گمان می بر پايۀ تکرار    /leː-kaɫawɑj-kaɫ/29( نیز  ۲5فاقد معنا است. در نمونۀ ) 

اشاره می پرنده  آن  به  نام  اين  با  که  می ای  تولید  )  30کند. شود،  نیز  ۲6نمونۀ   )kɫɫa/-taq-taq/    مرغ« نام  که 
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به آن    /kɫɫa/آوا و افزوده شدن خواند( در هورامی است، بر پايۀ تکرار يک نام ها می شباويز« )مرغی که شب 

  )»کننده«(، باشد که دربارة واژة /kara/شده از ريشۀ فعل کردن، يعنی تواند ريختی دگرگون ساخته شده که می 

/ʃiːɾ-ʃiːɾ-kara/   َها، در هورامی کننده« است. افزون بر اين نمونه تَق ذکر آن گذشت و مجموعاَ به معنای »تق  

/ʒaʒuː/   تیغی«( و)»ژژو« به معنای »جوجه   /siːsarɡ-iː/   ی« به معنای »سیرسیرک«( نیز به نظر  - )»سیسَرگ

رود که جاندار موردنظر  آواها يا صدايی که در تصور گويشور بومی گمان می سازی نام رسد از دوگان می 

در    /k/   يا  /ɡ/   اين نکته گفتنی است که از آنجايی که واج  /siːsarɡ-iː/  کند ساخته شده باشند. دربارة تولید می 

 ها باشد.  ای از ديگر زبان واژه تواند وامهايی کاربرد ندارد، اين واژه می هورامی در ساخت چنین نام 

سازی در ساخت اسم به میان آمده، جای دارد به اين نکته اشاره کنیم که  حال که سخن از کارکردِ دوگان 

( به تکرار کامل اسم در هورامی برای بیان مفهوم اعتراض و عصبانیت اشاره کرده و  98، ص. 1386زاهدی ) 

 موارد زير را برای آن نمونه آورده است:  

a) - ʔanæ kɪtebæ kɪteb či pasaʃæ pænæ kæɾi? 

به کاری که ديگری انجام می آن کتاب است؛ چرا اينجوريش می  دهد/ داده  کنی؟ )عصبانیت و اعتراض 

 است(. 

b) - ʔane čeʃene dæstæw? 

 ها در دستت چه هستند؟ آن 

- čæmčene čæmče. 

 قاشق هستند، قاشق. )عصبانیت و اعتراض به مورد سؤال قرارگرفتن(.  

های بالا که زاهدی برای تکرار کاملِ اسم آورده، دو نکته شايان گفتن است. نکتۀ نخست اين  دربارة نمونه 

واژی نیست و در واقع تکرار يک جمله است که  سازی ساخت است که اين گونه تکرار، از نوع تکرار/ دوگان 

واژی  جا تکرار سازکِاری گفتمانی است نه ساخت فعل دوم آن به قرينۀ لفظی حذف شده است. در واقع، در اين 

و برای همین است که به تعبیر زاهدی از آن برای بیان/ نشان دادن »عصبانیت و اعتراض« بهره گرفته شده  

های زاهدی بدان اشاره  ای که نمونه است. نکتۀ دوم نیز اين است که گاه ممکن است تکرار اسم )از آن گونه 

ه لزوماً بیان اعتراض و عصبانیت. از اين سبب بايد گفت اين کارکرد بسیار  دارد(، صرفاً برای تأکید باشد و ن

 شود: ( ديده می ۲7محور است؛ چنانکه در نمونۀ ) بافت 
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27. - ɑna tʃeːʃ biː pɑɡara wɪjard?  جا گذشت؟( )چی بود از آن  

 - kɪta beː kɪta!  )!گربه بود، گربه( 

( از تکرار صفت برای بیان معنای شدت  97سازی، زاهدی )همان، ص. در پیوند با کارکرد تأکیدی دوگان 

 های زير را برای آن آورده است: و تکرار و عصبانیت و اعتراض نیز سخن گفته و نمونه 

ba) /ʒiɾ/  )عاقل( 

bb) /ʒiɾene/  )عاقل هستند(  

bc) /ʒiɾiʒiɾene/  )خیلی/ واقعاً عاقل هستند( 

ca) /ɡel/    )ابله( 

cb) /gela/  ) )ابله است )مذکر( 

cc) /ɡeliɡela/ )خیلی/ واقعاً ابله است )مذکر( (     

d) ʔanæ kærikærende jɪwaw mædæydewæ? saʕatewæ čɪrayčɪru. 
 زنم. دهید؟ يک ساعت است دارم صدايتان می مگر کر هستید جواب نمی 

e) ʔaxiɾ ʃetiʃetæni pasa kæɾi ya...?    کنی يا...؟(ای اينجوری می آخر مگر ديوانه   )

سازی صفت برای افزودن معنای »شدت و تأکید« به پايه  ، کارکرد دوگان cو   bهای بالا، موارد  در نمونه 

دوگان eو    dدهند؛ و موارد  را نشان می  به نظر  ، کارکردِ  اعتراض« را.  سازی صفت در بیان »عصبانیت و 

توان بیان کرد  شوند، با قید نیز می سازی بیان می گونه موارد از رهگذر دوگان رسد معناهايی را که در اين می 

اما به نظر  (. /fɪra ʃeːtɑ/)   توان گفت »فره شیتا« می ( / ʃeːtiːʃeːtɑ/)   شیتا« چنانکه برای نمونه، به جای »شیتی   –

تر از میزان و نوع تأکیدی است  شود، بیش سازی بیان می رسد که میزان و نوع تأکیدی که از رهگذر دوگان می 

   شود.گیری از قید بیان می که با بهره 

شود، سود جسُتن از  هايی يافت می های پژوهش برای آن نمونه سازی که در داده ديگر کارکردِ دوگان 

است. گاه از تکرار اسم صوت، با فتحه میانجی و يا واو عطف اسم  صوت  سازی برای ساخت اسم  دوگان 

می  دوگان شود؛ )ر.ک. شبه ساخته  واحد  موارد  اين  در  اين مقال(  در  تکرار  سازی جمله  دوبار  از  بیش  شده 

 شود:  نمی 
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28a. /qɪrx-a qɪrx/ اسم صوت برای بیان صدای صاف کردن گلو و خرخر کردن(  )      

28b. /pɪrx-a pɪrx/  )ُاسم صوت برای اشاره به خُرو پف( 

28c. /qɑsp-a qɑsp/    )اسم صوت برای اشاره به صدای کبک( 

28d. /pɪʒm-u-tɪɾ/  )اسم صوت برای اشاره به عطسه پرُسرَوصدا( 

سازی، برای فراخواندن برخی جانداران بهره گرفته  شده بر پايۀ دوگان ای از اسم صوتِ ساخته از گونه 

 شود: می 

29a. /ɡolūː ɡolūː/ )برای صدا کردن گوساله(     

29b. /bax bax/ )برای صدا کردن برَه(     

29c. /dʒūː dʒūː/    )برای صدا کردن جوجه(

29.d /tʃɪka-tʃɪka/ /kɪriːs-kɪriːs/  يا   /kuriːʃ-kuriːʃ/ يا   برای صدا کردن بزغاله(  )     

خواه گويشور است؛  به دل   -آواست  که نام   -هايی، تکرار واحد پايه  صوت نکتۀ قابل توجه دربارة چنین اسم 

گونه که  يابد؛ و همان ای که اين کار گاه تا حصول نتیجه، يعنی جلب توجه جاندار موردنظر، ادامه می به گونه 

شده واقع شوند و  سازی آواهای مختلفی پايۀ ساخت دوگان دهد، ممکن است مجموعه نشان می   29d  نمونۀ 

 برای صدا کردن جاندار موردنظر به کار روند.  

سازی کامل برای  سازی است. در هورامی از دوگان بیان استمرار و تأکید از ديگر کاکردهایِ پديدة دوگان 

استفاده می  فعل  تأکید در  معنای  القای  نیز  و  گذشته و حال  فعل  فرايند در  ساخت مستمر  اين  شود. شايد 

هايی است.  گذرا و ناگذر بودن فعل، دارای تفاوت   نسبت   های ايرانی ويژة هورامی باشد. اين ساخت به زبان 

 ( دربارة اين ساخت چنین آورده است:  96، ص.  1386زاهدی )

سازی به صورت تکرار کامل فعل همراه با  های ناقص و حال اخباری، مضاعف »در مورد کلیۀ افعال زمان 

شود(، در صورتی که  )که به ستاک حال بعضی از افعال اضافه می  -miو حال اخباری    -maپیشوندهای نفی  

و سپس قرار دادن کلمۀ حاصل قبل از    ay-در جمله وجود داشته باشند، و جايگزين کردن شناسه با تکواژ  

 گیرد«.  فعل اصلی انجام می 

نمونه  هم  و  قاعده  هم  ساخت هرچند  از  بخشی  تنها  هستند،  درست  آن  برای  ذکرشده  های  های 
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)در دو حالت مثبت    31های حال اخباریگیرد که شامل ساخت شده با فعل در هورامی را دربرمی سازی دوگان 

نیز از همان قاعده   ɑهای مختوم به واج (. فعل 33و    31bو  30cهای و منفی( و گذشتۀ استمراری است )نمونه 

 (:  32کنند )نمونۀ  پیروی می 

30a. /wɑrd-aj/    )خوردن(  

30b. /war-eː-neː/ خوردند(  خوردم/ می گذشتۀ استمراری از مصدر »خوردن«: می )  

30c. /war-ɑj war-eː-neː/    خوردم()داشتم می 

سازی فعل موجب افزوده شدن معنای استمرار به پايه  شود، دوگان ديده می  30cگونه که در نمونۀ همان 

نشان می   31bبا    31aشده است. مقايسۀ   ديده  نیز  هم  اخباری  امر دربارة مضارع ساده و  همین  دهد که 

 شود: می 

31a. /war-uː/    خورم()خورم/ می 

31b. /war-ɑj war-uː/    خورم()دارم می 

سازی در فعل ديده  کرد دوگان ، افزوده شدن معنای تأکید به پايه در نتیجۀ عمل 33و    3۲های  در نمونه 

 شود: می 

32a. /ɑmɑ/  )»گذشتۀ سادة مصدر »آمدن: آمد( 

32b. /ɑmɑ-j ɑmɑ/    )»آمدن« به همراه تأکید: »فقط آمد )کار ديگری نکرد(«(

33. /ma-war-ɑj ma-war-uː/ حال اخباری منفی از مصدر »خوردن« به همراه تأکید: قطعاً  ) 

خورم«(  نمی   

سازی و برای القای دو معنای »استمرار« )ساخت  های گذشتۀ فعل در هورامی با قاعدة دوگان ديگر ساخت 

  /wɑrd-aj/  ماضی مستمر( و »تأکید« کاربرد دارند. در ادامه برای نشان دادن گوناگونی اين ساخت، مصدر 

 کنیم.  های مختلف صرف می به معنای »خوردن« را در زمان 

34a. /wɑrd-ɪm/  )»گذشتۀ ساده: »خوردمش( 

34b. /wɑrd-iːm wɑrd/    )»خوردمش« به همراه معنای تأکیدی(

پیش از   33سازی به شیوة آمدن ريشۀ فعل دوگان   3۲های متعدیشود، در فعل ديده می   34نمونۀ  چنانکه در 
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( + شناسه و نهايتاً خود فعل اصلی  ɪجای کسرة کوتاه  پیش از شناسه )احتمالاً به   iːفعل اصلی + آمدن واج  

شود که بر پايۀ همین  سازی ديده می های ديگر نیز دوگانهای مربوط به زمان انجام يافته است؛ در ساخت 

 اند: قاعده شکل گرفته 

35a. /wɑrd-a-boː -m/    گذشتۀ التزامی: »آن را خورده باشم«( ) 

35b. /wɑrd-iːm wɑrd-a-boː/ )»افزوده شدن معنای استمرار به پايه: »مشغول خوردنش بوده باشم( 

سازیِ فعل به افزوده شدن معنای استمرار به پايه انجامیده  يابیم که دوگان درمی   35bو    35a  با مقايسۀ 

 است. 

36a. /wɑrd-a-bɪja-boː-m/    )گذشتۀ بعید التزامی: »آن را خورده بوده باشم«(

36b. /wɑrd-iːm wɑrd-a-bɪja-boː/    )در حال خوردن آن بوده باشم(

37a. /wɑrd-a-beː -m/ )گذشتۀ دور )بعید(: »آن را خورده بودم«(       

37b. /wɑrd-iːm wɑrd-a-beː/    )»آن را خورده بودم« به همراه معنای تأکیدی( 

38a. /wɑrd-a-bɪja-beː -m/    )گذشتۀ خیلی دور )ابعد(: »آن را خورده بوده بودم«(

38b. /wɑrd-iːm wɑrd-a-bɪja-beː/    )»آن را خورده بوده بودم« به همراه معنای تأکیدی(

39a. /wɑrd-a-n-ɪm/ ام«(  )گذشتۀ نقلی: »خورده   

39b. /wɑrd-iːm wɑrd-an/    ام« به همراه معنای تأکیدی()»آن را خورده 

39c. / wɑrd-a-bɪja-n-ɪm / ام«(  )گذشتۀ نقلی بعید: »آن را خورده بوده   

39d. /wɑrd-iːm- wɑrd-a-bɪj-an/    ام« به همراه معنای تأکیدی(»آن را خورده بوده ) 

40a. /wɑrd-eː-m/  )»34 گذشتۀ تمنايی حاصل از گذشتۀ ساده: »خوردمی( 

40b. /wɑrd-iːm wɑrd-eː/  )خوردمی« به همراه معنای تأکیدی«( 

40c. /wɑrd-a-bɪjeː-m/  )»گذشتۀ تمنايی حاصل از گذشتۀ دور: »کاش خورده بودم( 

40d. /wɑrd-iːm wɑrd-a-bɪjeː/    )»کاش خورده بودم« به همراه معنای تأکیدی(

توجه داشت. درواقع، تکیه عامل تمايز اين وجه از وجه    35دربارة وجه تمنايی، بايد به نقش و جايگاه تکیه 

گیرد، اما در وجه تمنايی  های مشترک است. در وجه خبری، تکیه بر هجای دوم فعل قرار می خبری در ساخت 



 1405  تابستان(،  92)پیاپی   2، شماره 17دوره                                                                 جستارهای زبانی                    

 

 
211 

 

 شود:  تکیه بر هجای نخست واقع می 

41. /ɑˈmeː-neː/    اند«()وجه خبری: »آمده 

42. /ˈɑmeː-neː/ آمدم«(  )وجه تمنايی: »کاش می    

گفتۀ گذشتۀ استمراری، حال اخباری و  غیراز موارد پیش های لازم )به سازی در ساخت گذشتۀ فعل دوگان 

   + اصل فعل + شناسه:  /iː/   (، تابع قاعدة ديگری است؛ يعنی ريشۀ فعل + واج/ɑ/  های مختوم به فعل 

43a. /wɪt-ɑ(neː)/    )»به معنای »خوابیدن«: »خوابیدم /wit-aj/  گذشتۀ ساده از مصدر(   

43b. /wɪt-iː wɪt-ɑ(neː)/ سازی: »در حال خواب )افزوده شدن معنای استمرار به پايه در نتیجۀ دوگان 

   بودم(

 

 سازی ناقص در هورامی . دوگان 4-2

سازی، يکی همانی است که  شود. از تجلیات اين نوع دوگان سازی ناقص نیز در زبان هورامی ديده می دوگان 

نام برده  اِتباع  اَتباع و مهملات/  به  ديده    45و    44های  گونه که در نمونه اند. هماندر مطالعات سنتی از آن 

شود و باقی واژه تکرار  تبديل می   /m/به  باشد،    /m/شود، در هورامی، اگر واج نخست واژة پايه غیر از  می 

 پیوندد؛ مانند: شود و با واو عطف به واژة پیشین می می 

44. /zaɾ u maɾ/  )پول مول( 

45. /tawan u mawan/ )سنگ منَگ(      

سازی برای اشاره  سازکار دوگان  45و    44سازی، بیان نوع است. برای نمونه، در  کاربرد اين گونه دوگان 

به »پول« )»زرَ«( و چیزهايی مثل آن و »سنگ« و چیزهايی چون آن، به کار گرفته شده است. در حالت ديگر،  

  باشد، برای اشاره به انواع و اقسام چیزی که آن واژه بدان اشاره دارد، لفظ   /m/ای  اگر واج نخست واژه 

 /tʃiːw/   هايی امکان رخداد دارد که با واو عطف ساخته  گیرد. اين امر دربارة نمونه )»چیز«( پس از آن قرار می

   اند:شده 

46. /tawan u tʃiːw/ )سنگ و چیزهايی نزديک به آن همچون آجر و چوب(       

47. /ʒan u tʃiːw/    ها(ها و افراد نزديک به آن )زن 
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  جای به   47در    /tʃiːw/   وابسته است. برای نمونه، ممکن است، بسیار بافت 47هايی همانند  البته معنایِ نمونه 

/kɪnɑtʃ-eː/    دختر«( نشسته باشد که در اين صورت ساخت حاصل به معنی »زنان و دختران« است؛ اما اگر«(

 سالان« خواهد بود.  )»مرد«( بنشیند، ساخت حاصل به معنای »بزرگ  /pɪjɑ/   به جای

رود، بدين شکل است که  سازیِ ناقصی که برای بیان انواع و اقسام چیزی به کار می شکل ديگر دوگان 

لحاظ آوايی، دو واژة متفاوتند، اما هر دو در يک دايرة معنايی قراردارند  واحدهای دوگانۀ موجود در ساخت، به 

سازی )عمدتاً واحد نخست(،  پیوندند. در اين شکل، گاه يکی از واحدهای دوگان و به صورت معطوف به هم می 

 سازی گويای آن است:  جزئی از نوعی است که ساخت دوگان 

48. /daɫ u tuːta nɪmɑz-oː wɑʃ-mɑ boː/ گذارند خوش باشیم(  ها نمی )سگ   

شده با هم  سازی به معنی »سگ« است. اما به صورت دوگان  /tuːta/   به معنای »سگ ماده« و /dał، / 48در 

هايی از اين  سازی اند. در دوگان رسانند و کاربرد دشنام پیدا کرده شوند و معنای نوع سگ را می آورده می 

 رسانند:  شده معنای نوع را می سازی دست، گاه هر دو واحد، اسم عام هستند، اما در شکل دوگان 

49. /kɪt u tuːta xarmɑn-aka-ʃɑ ʃeːw -n-ɑn/    اند()گربه و سگ خرمن را به هم ريخته 

شده، معنی نوع  سازی )»سگ«( هردو اسم عام هستند، اما در حالت دوگان  /tuːta/  )»گربه«( و  / kɪt/، 49در 

با هم خرمن را   يا هردو  يا »گربه«  در نمونۀ موردنظر، منظور اين نیست که »سگ«  ديگر،  دارند. به سخن 

اند، آنچنان که ممکن است شغال را  اند، بلکه منظور اين است که جمیع جانوران ولگرد چنین کرده ريخته هم به 

 شود: ها در هورامی ديده می سازی نیز نمونۀ ديگری از کارکرد اين دست دوگان  50هم شامل شود. در  

50. /kɑr ba beːł u zanɡan kɪr-joː/    شود()کار با بیل و کلنگ انجام می  

رسانند که لازمۀ انجام کار داشتن  و اين معنا را می   نیز »بیل و کلنگ« در معنای نوع به کار رفته   50در  

سازی  هايی که پايۀ دوگان هايی، گاه ممکن است معنایِ حاصل، از معنای واژه سازی ابزار است. در چنین دوگان 

به معنایِ »سنگ«،    /tawan/ به معنای »چوب« و    / dɑr/   ،51اند، فاصلۀ زيادی داشته باشد؛ آنچنان که در  قرار گرفته 

 اند: سازی معنای »همه چیز« یافته پس از دوگان 

51. /dɑr u tawan-ʃɑ n-ɑst das-mɑ-wa/  )چوب و سنگ )همه چیز( را بردند( 

سازی در هورامی،  (، در اين دست دوگان 1391بینیم )نگاه کنید به ذاکری،  گونه که در فارسی نیز می همان 
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گاه واحد نخست معنای مشخصی ندارد و به تنهايی نیز کاربرد ندارد، اما به همراه واحد دوم برای بیان انواع  

 رود: کارمی و اقسام چیزی به 

52. /dʒɪɾ u dʒɑnawar hanɡuːr-akeː-ʃɑ wɑrd-a/    )جک و جانور انگور را خوردند(

سازی، از مصدرهای دو فعل معطوف برای ساخت اسم مصدر بهره  در هورامی، بر پايۀ سازِکار دوگان 

   :36بینیم می  53در نمونۀ   /ɑj-ɑmɑ u liw/   ای از آن را دربارةشود که نمونه گرفته می 

53. /dɑ kam ɑmɑ u lɪw-ɑj kar-deː/    تر آمدوشد کنید!()کم 

 

 نتیجه . 5
سازی برای ساخت قید مقدار، حالت و کمیت بهره  ها، ديديم که در زبان هورامی از دوگان در بخش تحلیل داده 

شود. در چنین مواردی، کارکرد اين پديدة زبانی، تشديد معنا يا افزودن نوعی تأکید به معنای عنصری  گرفته می 

پايۀ دوگان  که  از دوگان است  اين زبان  در  که  ديديم  همچنین  سازی برای ساخت  سازی قرار گرفته است. 

بندی چیزها و بیان ترتیب امور است. نیز دريافتیم  شود که کارکردشان دسته عددهای توزيعی بهره گرفته می 

طور  رود که کارکرد تأکیدی دارد و به جمله به کار می ای شبه سازی برای ساخت گونه که در هورامی، دوگان 

شود. در هورامی، تکرار صفت نیز از ديگر  ردن مخاطب به کار گرفته می خاص در راستای نهَی و توبیخ ک 

هايی  های پژوهش، نمونه سازی، در راستای افزودن معنای تأکیدی به پايه است. در داده های تجلی دوگان نمونه 

روند  گذاری جانداران به کار می ها، برای نام آواها را نیز ديديم. برخی از اين نمونه سازی بر پايۀ نام از دوگان 

ها،  ( که از اين 29dتا    29aو   28dتا   28aهای ( و برخی برای ساخت اسم صوت )نمونه ۲6تا   ۲4های )نمونه 

سازی در  شود. ديگر کارکرد مهم دوگان به لحاظ کارکردی، برای فراخواندن برخی جانداران بهره گرفته می 

سازی ناقص  (. سازکار دوگان 43تا   30های  عل )نمونه هورامی، بیان استمرار و تأکید است، از رهگذر تکرار ف

تا    44های  ها اشاره به انواع و اقسام چیزها و امور )نمونه نیز در هورامی کارکردهايی دارد که از جملۀ آن 

(. از اين  51تا  48هایِ (، يا افزودن معنای تأکیدی به پايه، يا جلب توجه به امر يا اتفاق خاصی است )نمونه 47

ها به دست  هايی که برای آن های پژوهش، و تحلیل رو، با يادآوری پرسش نخست پژوهش و با توجه به داده 

 گیری در زبان هورامی دارد. سازی کارکردهای چشم توان گفت که دوگان داده شد، می 
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ها، و با به ياد آوردن پرسش دوم پژوهش، بايد بدان اشاره  ای که پس از بررسی و تحلیل داده دومین نکته 

های  سازی در هورامی، با کارکردها و نمودهای آن در زبان کرد، اين است که کارکردها و نمودهای دوگان 

های زيادی دارد )در اين زمینه، از جمله نگاه کنید به  های ايرانی، همانندی ديگر، ازجمله فارسی و ديگر زبان 

ها اشاره شد(.  های ايرانی، به آن سازی در زبان منابع مختلفی که در بخش »پیشینۀ پژوهش«، دربارة دوگان 

های مرورشده در بخش »پیشینۀ پژوهش«، نشان  های مختلف، از جمله شماری از پژوهش برای نمونه، پژوهش 

برای افزودن معنای تأکید،    - همانند زبان هورامی  - های زياد ديگری نیز  سازی، در زبان دهند که دوگان می 

سازی ناقص که  ای از دوگان توان گفت آن گونه سان، می همین شود. به شدت و استمرار به پايه به کار برده می 

شود، در زبان هورامی نیز کارکرد و  در دستورهای سنتی زبان فارسی بدان »اَتباع و مهملات/ اِتباع« گفته می 

که    - سازی فعل سازی در زبان هورامی، از جمله دوگان سازکِاری مشابه دارد. اما برخی از نمودهای دوگان 

های ايرانی، ويژة هورامی به نظر  در زبان   – های زيادی برای آن آورده شد  ها، نمونه در بخش واکاوی داده 

 ن يافت. توان نمودی همتایِ آکم در زبان فارسی نمی رسد و دست می 

شويم اين است که علامت تصريفی جنس دستوری  ها متوجه آن می تر به داده نکتۀ ديگری که با توجه ژرف 

رود  شده يا از میان می سازی شود، در ساخت دوگان که در هورامی در حالت مطلق در جنس مؤنث ظاهر می 

بدون پايانۀ صرفی جنسیت است،    /tawan/  (،51)نمونۀ   /dɑr u tawan/ شود. برای نمونه درو يا تبديل می 

کاررود که نشانۀ جنسیت مؤنث آن است. در واقع، در  به   /iː/ که در حالت معمول بايد به همراه پايانۀ حال آن 

که بتواند معنای نوع را که اعم از  شده نشانۀ تأنیث از واژه حذف شده است، شايد برای اين سازی حالت دوگان 

بدون نشان تأنیث    /beːł u zanɡan/ ساختدر ترکیب دوگان  /beːł/ نیز 50جنس است، دربرگیرد. در نمونۀ 

سان،  همین آيد. به می   /beːł-a/  که »بیل« در هورامی در حالت مطلق، مؤنث است و به صورتاست، در حالی 

ث است،  (، بدون نشان تأنی 49)نمونۀ    /kɪt u tuːta/  ساختِ به معنای »گربه«، در ساخت دوگان   /kɪt/  بینیم که می 

 . /kɪt-a/  گیرد:که اين واژه در حالت مطلق، نشان تأنیث می حال آن 
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 ها نوشت. پی 6
1. reduplication 

ای است شامل شهر هورامان )مجموعۀ پنج روستای هورامان تخت، سَروپیری، کمَالا، ويَسیا،  »هورامان تخت« منطقه  .2

ای در نوار مرزی کردستان عراق، شامل ای کوهپايهری(. هورامی گونۀ تخت علاوه بر هورامان تخت، در منطقه ه ووروه 

کُن، بیاره، سوسکان، تَويلی،  و دنی، گولپ، نارنجله، باخه ومری، سَرگَته، هانهروستاهای زلَم، احمدآباد، هیلانپی، دره 

وقولی، و در ايران در روستاهای بندول، دَرَوکیه، دمََیَوه، دزلیه، بیدارواس، ژيوار، سلینه، بلبر، کلَجی،  يی، هانهودره بنجه 

آباد و چند روستای ديگر و نیز جمعیت مهاجر اين روستاها در شهرهای حلبچه و نوينه، ناوه، رَزاب، دورود، بهرام 

اطراف آن در کردستان عراق و شهرهای مريوان و سروآباد در ايران، گويشور دارد. گونۀ »تخت«، به واسطۀ مرکزيت  

های محلی )که »سان« نامیده  »هورامان تخت« بدين نام نامیده شده است. هورامان تخت از ديرباز مرکز حکومت خان 

های گويشی گونۀ »هورامی تخت« به صورت و وجه تسمیه تخت نیز گويا به همین سبب است. ويژگی   اند( بوده شدهمی

 رودی« است.  ای«، »لهونی« و »ژاوه های ديگر هورامی شامل »پاوه پیوستاری در روستاهای يادشده متغیر است. گونه 
3. Frampton  

4. distributed morphology 

5. Haugen  
6. Inkelas and Zoll 

7. morpho-semantic feature duplication 

8. phonological  copying 

9. Jensen  

10. infixation 

11. ablaut 

12. umlaut 

13. morphological process  

14. form 

15. stem 

16. morphological category 

17. complete 
18. partial 

19. compounding 

20. reduplicated morpheme 

21. Québec 

22. Optimality theory 

23. Baily  
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24. Gawrağū Gūrānī  «از روستاهای بخش گهوارة شهرستان دالاهو در استان کرمانشاه است «گوارجوب. 

25. morphological processes  

(، به  ۲74، ص. 1378های کهن فارسی از قرآن و ديگر متون عربی، به تأثیر نحو عربی )ناتل خانلری،  در ترجمه  .26

برمیگونه توجه  قابل  دوگانۀ  نمونهای ساخت  ديدن  )برای  است  مطلق  مفعول  ترجمۀ  آن  و  نک.  خوريم  ازجمله  ها 

؛ رشیدالدين میبدی، 1093، ص. 1390؛ نسفی، ۲51و  1۲8و  1، صص. ۲0؛ ج. 398، ص.  19، ج. 1389ابوالفتوح رازی، 

( آمده است: »مصدر آن است که با  ۲1، ص. 1388(. در زينمی شندونی چینی )۲63و  ۲۲0و 363، صص. 10، ج 1393

کند و ای به مفعول مطلق نمیچون: زيد را زدم زدنی...«. وی اشاره   فعلیش آورند که به معنی وی باشد، مر تأکید را.

ای  ها گويای تأثیر عربی هستند، اما قطعاً مؤلف سابقهآورد. مثالمصدر در نحو کلام فارسی می  آن را در ذيل کارکرد

( 94، ص.  138۲پور،  ها برآمده است. چنانکه )خیامها در زبان فارسی سراغ داشته که به صرافت ضبط قاعدة آن از آن

هايی از نظامی، سعدی، منوچهری شاهد آورده است: »بجنبید )جنبیدنی باشکوه( / چو از زلزله در ذيل قید کیفیت بیت 

کالبدهای کوه ** گفتمش )گفتنی که بپسندند( / نه که خود زيرکان بدان خندند ** نگه کرد رنجیده در من فقیه / )نگه 

فتادی زو به گردن«. حتی در متنی کهن از  کردن عاقل اندر سفیه( ** بلرزيدی زمین )لرزيدنی سخت( / که کوه اندر  

یل، مربوط به قرن هفتم هجری )برگردان از سريانی(، نیز اين قاعده مراعات شده است: »پرهیز داريد از خلق غايت  انج

 (  ۲4، ص. 1388پرهیزی« )عزالدين يوحنا، 

داده   .27 آوانگاری  بین برای  آوانگار  »الفبایِ  از  و     (International Phonetic Alphabet/ IPA)المللی«ها، 

   بهره گرفته شده است.   chart/keyboard/-https://westonruter.github.io/ipa کلید برخطصفحه 

  -aēva  شود که گويا بازماندهتلفظ می  jɪwa  شمار در هورامی دو حالت مفرد و جمع دارد. »يک« به صورت »يوه« .28

و »سه« به شکل   dɪw-eː  «ێ»دو  (؛ اما »دو« به شکل 1۲  ، ص.1377ايرانی باستان )اوستايی( باشد )ر.ک. ابوالقاسمی، 

رغم جمع بودن،  ها علامت تصريفی جمع است. اعداد بعد از »سه«، علیدر پايان آن eː   شوند.تلفظ می  jar-eː  «ێر»يه 

فاقد نشان تصريفی هستند. نشان تصريفی جمع در اعداد دو و سه در جمع شدن با دهگان )بیست به بعد( صدگان، 

 کند.هزارگان و... نیز نمود خود را حفظ می 

29. leː   در پايان واژه معادل پساوند ـَک   /ak /   هايی چون جیرجیرک، عروسک و... و تقريباً در زبان فارسی در واژه

 با همان طیف معنايی است.

کوتقی« در  برای نمونه، »موسی  –هايی دربارة نام جانوران معروف است  چنانکه در ديگر نواحی ايران داستان  .30

ها بوده؛ بدين شرح  در هورامان نیز باوری عامیانه دربارة اين پرنده برسر زبان   -خراسان و »بدبده« در ديگر جاها  

اند که اين پرنده برای توبیخ زنانی که ازآنجايی که زمان آشکار شدن اين پرنده اوايل زمستان است، زنان براين عقیده 

https://westonruter.github.io/ipa-chart/keyboard/
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اند کار رشتن پنبه و پشم را پیش از آغاز فصل سرما تمام کنند؛ آواز وی را نیز به دشنامی خطاب  آمده که نتوانسته 

 اند. کرده به آن زنان تنبل تعبیر می

 . است دوگانه ساخت فاقد التزامی در هورامی، حال که است گفتنی .31

به معنی )او )مذکر( را کشتم( است.     /kʷʃt-ɪm /شود؛ برای نمونه فعلدر هورامی فعل متعدی با مفعول صرف می .32

های فوق،  نشان تأنیث است. در نمونه   /a/  که  /kʷʃt-a-m/  شود:اگر مفعول مؤنث باشد نشان تأنیث در ساخت ظاهر می 

عنوان  ايم. اگر مفعول صريح )چه به يابد، تحلیل کرده فعل متعدی را بدون مفعول صريح که بیرون از فعل نمود می

چسبد و عنوان مفعول صريح( در جمله بیايد، شناسۀ فاعلی به مفعول میبخش غیرفعلی فعل مرکب انضمامی و چه به 

شود، »نان« بخش غیرفعلی فعل مرکب انضمامی  آيد: چنانکه در نمونۀ زير ديده میفعل به صورت ريشه در پايان می

 ريشۀ فعل است:  /wɑrd/ های فاعلی هستند و وارداست و با فعل رابطۀ مفعولی دارد، م/ت/ش/ما/تا/شا شناسه 

  ؛  /nɑn-mɑ wɑrd/ ؛ نانما وارد /nɑn-ɪʃ wɑrd/ ؛ نانش وارد  /nɑn-ɪt wɑrd/ ؛ نانت وارد /nɑn-ɪm wɑrd/ نانم وارد

 . /nɑn-ʃɑ wɑrd/ نانشا وارد؛  /nɑn-tɑ wɑrd/  نانتا وارد

ساخت دوگانۀ اين موارد نیز تابع همان قاعدة فعل متعدی است، با اين تفاوت که ديگر شناسه به جزء تکرارشوندة  

 چسبد:  پیوندد، بلکه به مفعول میفعل نمی

)نان را خوردم، کار ديگری با آن نکردم؛ معنای تأکیدی( قاعدة دخیل در اين . /  nɑn-ɪm wɑrd-iː wɑrd/  نانم واردی وارد

 فعل اصلی.+  iː  گونه نوشت: مفعول صريح + شناسۀ فاعلی + ريشۀ تکرارشوندة فعل + واج توان اين مورد را می 

های دوگانه، نشان تأنیث تنها در فعل  سازی نقشی ندارد و در ساختنکتۀ ديگر اينکه عامل تأنیث در ساخت دوگان 

 )تاکید(.  wɪt-iː wɪt-a )او مونث خوابید( wɪt-a پوشیم:می يابد. از اين رو از پرداختن به آن چشم اصلی نمود می

سازی را ساخت نمود ناقص )يا نمود استمراری( با فعل کمکی به بعد( اين دوگان   806، صص.  1396دبیرمقدم ) .33

داند. به زعم نگارندگان، جزء مذکور فاقد نشان و  مفعول میها را اسممعرفی کرده است؛ وی جزء نخست اين ساخت 

شده در منبع  ای مطالعههای فعل در هورامی تخت با گونۀ لهون و پاوه معنای مفعولی است؛ گفتنی است مقابلۀ صورت 

 های زيادی است. فوق، دارای تفاوت 

؛ نیز نک. ناتل خانلری، 146، ص.    1377همانند »خوردمی« در وجه تمنايی فارسی دری کهن )نک. ابوالقاسمی،   .34

 (. 118، ص. 1378

 . 797، ص. 1396درباره تکیه در هورامی نک. دبیرمقدم،  .35
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)»آمدن«(. در نمونۀ مورد بحث در متن،    /ɑmɑj/ است، برای نمونه، در مصدر / j/   نشانۀ مصدر در هورامی تخت .36

نیز    / /lɪwɑj و  /ɑmɑj/ به دلیل سهولت تلفظ حذف شده باشد؛ زيرا اسم مصدر مذکور به صورت / j/  رسدبه نظر می 

رود. نکتۀ ديگر دربارة نشان مصدر در هورامی گونۀ تخت اين است که به احتمال فراوان اين نشانه ريختی  میکاربه

شود؛ به ريشه ساخته می   -tanai–  های مختلف ازجمله پیوستن پسوندبازمانده از فارسی باستان باشد: »مصدر به راه 

  –  ۲79، صص. 135۲؛ نیز نک. ناتل خانلری، ۲1، ص.  1377)بردن(« )ابوالقاسمی، : bar-tanai مثال از فارسی باستان:

های ايرانی میانه بررسی  های کهن ايرانی از جمله فارسی باستان، اوستايی و زبانکه نشان مصدر را در زبان  ۲83

های سورانی های زبان کردی، از جمله کورمانجی و گونه دانند، در ديگر گونه کرده است( تا جايی که نگارندگان می 

 نشان مصدر »ن« در پايان ريشه است.  

 

 . منابع 7
. به کوشش و تصحیح دکتر محمدجعفر ياحقی روض الجنان و روح الجنان(. 1389ابوالفتوح رازی، ح. ) •

 و دکتر محمد مهدی ناصح. مشهد: بنیاد پژوهشهای اسلامی. 

 . تهران: سمت. دستور تاريخی مختصر زبان فارسی(.  1377ابوالقاسمی، م. ) •

 . تهران: قطره. دستور زبان فارسی امروز(.  1374ارژنگ، غ. ) •

• ( ع.  های گويش لری دهلرانی بر  ساخت های معنايی دوگان(. بررسی ويژگی 1399افشار، ط.، روحی، 

 . 3۲ ـ1 (،۲3) 4، های خراسانشناسی و گويش مجلۀ زباناساس نظريۀ تصويرگونگی. 

سازی در چند زبان و گويش رايج در  (. بررسی و تحلیل کارکردهای مشترک دوگان1400امینی، ر. ) •

 .  98 ـ65 (،8) 1، های ايرانیشناسی گويش زبان ايران. 

 . 54 ـ۲7 (،19) 3، جستارهای زبانی سازی در زبان ترکی. (. دوگان 139۲امینی، ر. ) •

 . ويرايش چهارم. تهران: فاطمی. ۲دستور زبان فارسی  (. 1390انوری، ح.، احمدی گیوی، ح. ) •

ها  فصلنامۀ مطالعات زبان. سازی در گويش لکی دلفان(. تحلیل بهینگی فرايند دوگان 1395حیدری، ف. ) •

 .  7۲ـ55، 15، های غرب ايرانو گويش 

 . تبريز: ستوده.  دستور زبان فارسی(. 138۲پور، ع. )خیام •

بهینگی.    ۀ فرايند تکرار در گويش کردی کلهری بر اساس نظري.  (1396فر، م. )نعمت جهان و  تفرجی ی.،  •



 1405  تابستان(،  92)پیاپی   2، شماره 17دوره                                                                 جستارهای زبانی                    

 

 
219 

 

 . 161-179، 4،  های ايرانیزبان فارسی و گويش 

 . تهران: سمت. های ايرانیشناسی زبانرده (. 1396دبیرمقدم، م. ) •

م.،   • )و  دبیرمقدم،  س.  فارسی.  1395ملکی،  زبان  در  کامل  تکرار  فرايند  معنايی  و  صوری  تحلیل   .)

 . ۲3ـ1، 14، های خراسانشناسی و گويش زبان

 . 105 ـ83 ،1،  های ايرانیشناسی گويش زبان سازی در زبان لاری. (. دوگان 1399ديانت، ل. ) •

 تهران: مرکز نشر دانشگاهی.  اتباع و مهملات در زبان فارسی.(. 1391ذاکری، م. ) •

ها و  زبان (. بررسی صوری و معنايی تکرار در گويش سورانی. 139۲راد، م. )محمدیو مهند، م.، راسخ  •

 . 146 ـ133 ،3، های ايرانیگويش 

ارکان، ف.،  رحمتی  • بیدگلی، ت. )و  نژاد، ل.،  به    ۀ (. رويکرد نظري1398حیدرپور  سازی دوگان»بهینگی 

 .  ۲64 ـ۲33  ،33، پژوهی دانشگاه الزهرازبان . «ناقص پیشوندی در زبان فارسی

اصغر حکمت. تهران: . به سعی و اهتمام علی کشف الأسرار و عدهّ الأبرار(.  1393رشیدالدين میبدی، ا. ) •

 امیرکبیر. 

واژی، دستوری و معنايی فرايند تکرار  (. بررسی ساخت 1394سلطانی، ب. )و  خاله، م.،  رضايتی کیشه  •

 . 11۲ ـ81 ،189،  جستارهای ادبیدر زبان فارسی. 

(. بررسی فرايند تکرار در زبان کردی در چهارچوب نظريۀ 1395ياری، ف. )الله و  نژاد، س. م.،  رضی  •

 .  75 ـ59 ،۲،  های زبانیپژوهش بهینگی. 

 . 98-93(، 43)1، شناسیمجلۀ زبانسازی )تکرار( در گويش اورامی. (. مضاعف 1386زاهدی، م.ص. ) •

. تحقیق و بررسی سید ترين دستور زبان فارسی(منهاج الطلب )کهن(.  1388زينمی شندونی چینی، م. ) •

 ابوطالب میرعابدينی. تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی. 

سازی فعل در زبان فارسی بر مبنای  الف(. دوگان 1395نژاد، ب. ) علی و  سلندری رابرُی، م.، رفیعی، ع.،   •

 . 35  ـ17  ، 1۲،  شناسی تطبیقی های زبان پژوهش معنايی.    –واژی  سازی صرفی: تحلیلی ساخت نظريه دوگان 

سازی صرفی: شواهدی  دوگان  ۀ مثابب(. تکرار به 1395نژاد، ب. )علی و  سلندری رابرُی، م.، رفیعی، ع.،   •

 . 118 ـ91 (،33) 5  ،جستارهای زبانیاز زبان فارسی. 
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سازی فعل  (. دوگان 1398گلفام، ا. )و شاهوردی شهرکی، ف.، کرد زعفرانلو کامبوزيا، ع.، دبیرمقدم، م.،  •

 .  89 ـ73 (،۲6) 7، های غرب ايران ها و گويشمطالعات زبان در زبان فارسی در رويکرد صرف ساخت. 

گفتارهايی دربارة نظريۀ ادبی  رستاخیز کلمات: درس در  .(. جادوی مجاورت1391شفیعی کدکنی، م.ر. ) •

 تهران: سخن.  صورتگرايان روس.

های  (. رويکرد نظريه بهینگی به فرايند تکرار با نگاهی بر واژه 1390حیدرپور بیدگلی، ت. )و شقاقی، و.،  •

 . 66 ـ45 (،4)1، شناسیهای زبانپژوهش مکرر فارسی. 

 .  115-138، 4 های ايرانی،زبان فارسی و گويش  .(. تکرار در گويش تالشی 1396شیخ سنگ تجن، ش. ) •

• ( م.  رازی،  قیس  العجم(.  1388شمس  اشعار  معايیر  فی  عبدالوهاب  المعجم  بن  محمد  علامه  . تصحیح 

 قزوينی، تصحیح مجدد مدرس رضوی و تصحیح مجدد سیروس شمیسا. تهران: علم. 

 . تهران: مرکز نشر دانشگاهی. صفت مرکب در زبان فارسی  اسم و(.  138۲طباطبايی، ع. ) •

ايتالیايی جوزپه مسینا؛ با دو گفتار از   ۀ . تصحیح و ترجمدياتساّرون فارسی(.  1388عزالدين يوحنا ) •

 بیدی. تهران: اساطیر. استاد ايرج افشار و حسن رضايی باغ 

 . تهران: سخن. شناسی جديدبر پايۀ زبان، دستور مفصل امروز(. 138۲فرشیدورد، خ. ) •

 . قم: مطبوعاتی اسماعیلیان.دستور زبان فارسی(. 1349فقیهی، ع. ا. ) •

 . 159- 135،  6،  شناسی تطبیقی های زبان نشريه پژوهش (. تکرار در گويش گیلکی. 139۲س. ) فیاضی، م.  •

ع. • )    ،قريب،  همکاران  استاد(.(1373و  )پنج  فارسی  زبان  دستور  تهران:    .  نظر سیروس شمیسا.  زير 

 فردوس.  

تهران:  .ترجمه و تنظیم و ترتیب الفبايی: سّیدمحمد دبیرسیاقی ديوان لُغاتُ الترُک،(.  1375کاشغری، م. ) •

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. 

 . ترجمۀ مهدی سمائی. تهران: مرکز.شناسیدستور زبان فارسی، از ديدگاه رده (. 1393ماهوتیان، ش. ) •

سازی کامل در زبان فارسی: يک بررسی (. دوگان 1394ذوالفقار کندری، ز. )و محمودی بختیاری، ب.،  •

 .  147-161(، 83) 1،  پردازش و مديريت اطلاعات ۀ پژوهشنامبنیاد. پیکره

 تهران: بنیاد فرهنگ ايران.  دستور زبان فارسی.(. 135۲ناتل خانلری، پ. ) •
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 . به کوشش عفت مستشارنیا. تهران: توس. دستور تاريخی زبان فارسی(. 1378ناتل خانلری، پ. ) •

های شناسی و گويشزبان  ۀ دوفصلنام(. فرايند تکرار در زبان لاری.  1398صديقی، ش. )و  نجاری، ح.،   •

 .  91-111(، 4)1، ايرانی 

 تصحیح عزيزالله جوينی. تهران: سروش.  تفسیر نسفی.(. 1390نسفی، ن. ) •

 . تهران: چشمه.نويسی زبان فارسی معیارمبانی درست (. 1397نیکوبخت، ن. ) •

 . مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد. آوايی فارسیفرهنگ نام(. 1375وحیديان کامیار، ت. ) •
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